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حتی جمال‌عبدالناصر هم می‌گفت:»خلیج فارس«تاریخ جهان 
چرا رهبر ناسیونالیسم عربی در مکاتبات رسمی خود با سران عرب، از نام جعلی برای خلیج‌فارس استفاده نمی‌کرد؟

چرا ملکه اتریش، مادرخوانده فرزند شاه افشار شد؟

»بارون فون زِملین«،پسر نادرشاه!

کـــوچـــک  شــــهــــر  در 
»مودلینگ«، جایی نزدیک 
ــن، پایتخت اتــریــش،  ویـ
خــانــه‌ای زیبا و اشرافی 
وجود دارد که مورد احترام 
مردم شهر است. همه این 
منزل مجلل را با نام »خانه 
فون زملین« می‌شناسند؛ 

یکی از بارون‌های مشهور اتریش در اوایــل قرن 
نوزدهم میلادی. اما شاید کمتر کسی بداند که 
نام واقعی فون زملین، مردی که قبر او وسط همان 
منزل اشرافی قرار دارد، »مصطفی علی میرزاخان« 
است! کوچک‌ترین فرزند نادرشاه افشار که در 
سال 1115 خورشیدی در اصفهان متولد شد 
و در خردسالی به دربار »ماری ترز«، ملکه مشهور 
امپراتوری »اتریش-مجار« راه‌یافت و همان‌جا 
ماندگار شد. داستان ورود علی‌میرزا به دربار 
ماری‌ترز و امپراتوری اتریش،کمی عجیب و غریب 
است؛ طبق گزارش موجود در »دانشنامه مایر«، 
یکی از مشهورترین دانشنامه‌های قرن 19 به زبان 
آلمانی که در 1865 میلادی به‌چاپ رسید، پس 
از مرگ نادر و شروع هرج‌ومرج در ایران، عادلشاه، 
فرزند برادر او، به جان شاهزاده‌های افشار افتاد و 
همه را از دم تیغ گذراند تا مدعی سلطنت نداشته 
باشد. در این زمان، تعدادی از اطرافیان وفادار 
نادرشاه که مسئولیت حفاظت از فرزند کوچک و 
10 ساله او را برعهده داشتند، با عجله او را از مهلکه 
به‌در بردند و به اروپا رساندند. این افراد، به دلایلی 
که معلوم نیست، علی‌میرزا را به دربار ماری‌ترز، 
ملکه مقتدر اتریش بردند و خواستار حمایت ملکه 
به فرزند  را  نیز علی‌میرزا  از وی شدند. ملکه 
خواندگی پذیرفت و نام او را »بارون فون زملین« 
گذاشت. پسر نادرشاه که حالا بارون شده بود، در 
جوانی به ارتش اتریش پیوست و در جنگ‌های این 
کشور با دیگر دول اروپایی شرکت کرد. ناپلئون 
که در اواخر عمر علی‌میرزا، امپراتور فرانسه شده 
بود،از وی خواست تا به ارتش فرانسه بپیوندد و 
تاج و تخت پدرش را به دست آورد؛ اما علی‌میرزا 
نپذیرفت و در وین ماندگار شد. او در سال 1202 

خورشیدی، در همین شهر درگذشت.

 مأمور استالین در ژاپن، چه نقشی 
در شکست آلمان داشت؟

جاسوسی که هیتلر را به خاک 
سیاه نشاند!

ــریـــن  ــهـــم‌تـ مـ از  ــی  ــ ــک ــ ی
استالین،  ــگــرانــی‌هــای  ن
آلمان‌نازی  حمله  از  پیش 
به مرزهای غربی شوروی، 
هجوم همزمان ژاپنی‌ها از 
شــرق بــود. درگیری در دو 
جبهه، کابوس خوف‌انگیز 
دیکتاتور شوروی در روزهای 
پرالتهاب اوایــل دهــه 1940 میلادی محسوب 
می‌شد. آیا او می‌توانست بــدون نگرانی از ژاپن، 
نیروهای شرق دور شوروی را برای حفاظت از مرزهای 
غربی فرا بخواند؟ فهم این موضوع چندان ساده نبود؛ 
اما استالین امیدوار بود که جاسوس وی در ژاپن، یعنی 
ریچارد سورژ، بتواند در این زمینه به او اطلاعاتی 
بدهد. اگر سورژ چراغ سبز مــی‌داد، دفاع در برابر 
هجوم نازی‌ها کار دشواری نبود. او مدت‌ها قبل از 
آغاز جنگ جهانی‌دوم به عنوان بازرگان وارد ژاپن 
شده و توانسته بود ارتباطات گسترده‌ای با مقامات 
ژاپنی برقرار کند؛ پول‌هایی که سورژ خرج می‌کرد 
و توانمندی او در سرمایه‌گذاری‌های ویژه که پایش 
را به محافل نظامی ژاپن باز کرده‌بود، می‌توانست 
اطلاعات ارزشمندی را در اختیار شوروی قرار دهد. 
سورژ با استفاده از رابط‌هایی که در ارتش ژاپن پیدا 
کرده‌بود، به این نتیجه رسید که توکیو قصد هجوم 
به شوروی را ندارد. ژاپنی ها در حال انتقال نیروهای 
خود به جنوب شرق آسیا بودند و ترجیح می‌دادند 
به جای حمله به شــوروی، روی تصرف مالایا و هند 
تمرکز کنند. سورژ وسواس فراوانی برای جمع‌آوری 
اطلاعات داشت و تا او به یقین برسد و گزارش اصلی 
را به مسکو بفرستد، آلمان‌ها به 15 کیلومتری پایتخت 
شوروی رسیده بودند. با این‌حال، رسیدن خبر سورژ، 
استالین را برای به‌کارگیری نیروهای خاور دور در 
جبهه غرب مصمم کرد. در پی آن، هزاران سرباز از 
شرق به غرب شوروی منتقل شدند و آغاز فصل سرما 
نیز، باعث تزلزل وضعیت آلمانی‌ها در نقاط اشغالی 
شوروی شد؛ نیروهای تازه‌نفس به‌سرعت نازی‌ها 
را عقب راندند و در جبهه غرب، ورق به نفع روس‌ها 
برگشت. این اتفاق سرآغازی برای سقوط هیتلر بود.

نکته تاریخی 

نامه تیمورلنگ به شارل ششم، 
پادشاه فرانسه که در 18 مرداد اسناد تاریخی 

ــدی)اول  ــی ــورش ســال 781 خ
محرم 805 قمری( نوشته شده‌است و امروزه در 
آرشیو ملی فرانسه نگهداری می‌شود، یکی از 
قدیمی‌ترین اسناد دیپلماتیک به زبان فارسی 
است. تیمور ظاهراً بعد از تصرف آناتولی و غلبه بر 
بایزید عثمانی، این نامه را برای شارل نوشت تا باب 
روابط تجاری و دیپلماتیک را با دولت‌های اروپایی 
باز کند؛ هرچند فرمانروایان قاره سبز، ترجیح 
می‌دادند از تیمور دور باشند و می‌دانستند که در 
کنار او بــودن، چیزی جز مصیبت و بدبختی به 
دنبال نخواهد داشت؛ هنوز تتمه اردوی زرین 
مغولان در روسیه، مرزهای اروپا را تهدید می‌کرد 
و خواب راحت را از چشم پادشاهان این منطقه 
ربوده بود. نامه تیمور، توسط یک ونیزی ساکن 
ایران، به‌نام »فری ژان مارسیا«، معروف به »جان 
دوُم« که کشیش یک کلیسا در سلطانیه، جایی 
نزدیک قزوین بود، به فرانسه برده شد و پاسخ را 
ــران آورد. نامه تیمور به لحاظ  نیز، هم او به ای
نگارشی، فوق‌العاده ضعیف است. این‌که با وجود 
افراد توانمند در اردوی وی که می‌توانستند نثر 
مناسب‌تری داشته‌باشند، چرا نامه با انشای فردی 
ــدان مــوجــه به‌نظر  ــن ــارش چ ــگ ــه لــحــاظ ن ــه ب ک
نمی‌رسد، نوشته شده، مایه شگفتی است. متن 
نامه را بدون اصلاح اغلاط املایی و نگارشی، در 

ادامه می‌آوریم:

»]از[ امیرِ کبیر تَمُر)تیمور( کوران)گورکان( 
زید عمره

]به[ ملک ری دفرنسا)پادشاه فرانسه(
صد هزار سلام و آرزومندی ازین محّب خود 
با جهان آرزمندی)آرزومندی( بسیار بعد 
از تبلیغ ادعیه رأی عالی آن امیرِ کبیر را 
نموده می‌شود که فری فرنسکس تعلیم‌ده 
بدین طرف رسید و مکاتب ملکان را آورد و 
نیک‌نامی و عظمت و بزرکوری)بزرگواری( 
آن امیرِ کبیر را عرضه کرد].[ عظیم شادمان 
شدیم و نیز تقریر کرد که با لشکر انبوه روانه 
شــد]،[ بیاری باریتعالی و دشمنان ما را و 
شما را قهر و زبون کرد].[ مِن بَعد فری جوان 
مارحسیا)فری ژان مارسیا( سلطانیه]ای 
را[ به خدمت فرستاده شد].[ وی بخدمت 
تقریر کند هر چه واقع شد اکنون توقع از 
آن امیرِ کبیر داریم دائماً مکاتیب همایون 
فرستاده شود و سلامتی آن امیرِ کبیر باز 
نماید تا تسلّی خاطر حاصل آیــد].[ دیگر 
می‌باید که بازرگانان شما را بدین طرف 
فرستاده شود که اینجایگه ایشانرا معزّز و 
مکرّم سازیم و نیز بازرگانان ما بدان طرف 
رجوع سازند]،[ ایشانرا نیز معزّز و مکرّم 
سازند و بر ایشان کسی زور و زیادتی نکند]،[ 
زیرا دنیا ببازرگانان آبادانست].[ زیادت چه 
ابرام نمایم]؛[ دولت باد در کامرانی بسیار 
ــرّة محرّم  ســال و الــســام].[ تحریر فی غ

الهجریّة  ثمانمایه  و  خمسة  سنة  المکرم 
]مُهر تیمور[«

جواد نوائیان رودسری – سران مرتجع عرب 
طی بیش از پنج دهه گذشته، موضوع عنوان 
جعلی را بــرای خلیج‌فارس مطرح کرده‌اند تا 
بتوانند، حتی به صورت ظاهر هم که شده، برای 
خودشان اعتباری تاریخی کسب کنند. به نظر 
آنان که در عربستان سعودی، امارات و بحرین 
قدرت را در دست دارنــد، همه چیز با پول قابل 
تغییر است؛ حتی هویت و پیشینه! بازی با تاریخ، 
ــرای سلطه بر  شیطنتی بــود که انگلیسی‌ها ب
منطقه خاورمیانه به راه انداختند و تعدادی از 
سیاستمداران ازخــودراضــی جهان عــرب، آن 
را جدی گرفتند؛ وگرنه هر مــورخ و پژوهشگر 
منصفی می‌داند که در حوزه تمدن و تمدن‌سازی 
خاورمیانه، نام ایران همچون خورشیدی تابان 
نورافشانی می‌کند. طی سال‌های اخیر و با 
پشتیبانی آمریکا، تکاپوهای جاه‌طلبانه سران 
این کشورهای تازه متولد شده، شتابی افزون 
یافته است و آن‌ها که در عقلانیت و شعورشان 
تردیدهای جدی وجود دارد و مخالفان خود را با 
اره برقی قطعه قطعه می‌کنند، می‌خواهند رنگ 
و لعاب مدنظر خود را به تاریخ بزنند؛ غافل از آن‌که 
حتی تیمورلنگ هم نتوانست حریف مورخانی 
ــن عربشاه« شــود و به وسیله آن‌هــا،  مانند »اب

خونخواری و درندگی خود را از 
آیندگان پوشیده دارد؛ اما 

نکته اساسی این‌جاست 
کـــه دُم‌خــــــروس ایــن 

ادعاها را نه فقط در 
آثار متعدد و چندهزار 
ســـالـــه تـــاریـــخـــی، 
و  سخنان  در  بلکه 

کسانی  نوشته‌های 
کــه از آن‌هــا بــه عنوان 

بانیان پان‌عربیسم 

یاد می‌شود هم، می‌توان مشاهده کرد. اگرچه 
مخفی‌کردن حقیقت و کتمان واقعیت جزوی از 
مرام سران مرتجع عرب است، اما اسناد، نه دروغ 
می‌گویند و نه می‌توان تا ابد آن‌ها را از دید عموم، 
مخفی داشــت؛ یکی از این اسناد بسیار مهم، 
مکتوبات جمال عبدالناصر، رهبر ناسیونالیسم 
عربی در دهه 1960 است؛ مردی که طرفداران 

پان‌عربیسم، وی را اسطوره خود می‌دانند.

▪ چرا عبدالناصر؟	
جمال عبدالناصر یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های 
تاریخی معاصر است. او زمانی سکان هدایت مصر 
را در اختیار گرفت که مبارزات ضداستعماری بعد 
از جنگ جهانی‌دوم، در خاورمیانه، به اوج خود 
رسیده بود. ناصر ویژگی‌های یک رهبر قدرتمند را 
داشت؛ او افزون بر تسلط به علم حقوق، سرهنگ 
ارتش و از شجاعتی درخورتحسین برخوردار 
بــود. هنگامی که طی یک سخنرانی در بندر 
اسکندریه، در اکتبر 1954، هدف ترور نافرجام 
قرار گرفت، ابداً خودش را نباخت و همان‌جا، از 
پشت تریبون، با صدای بلند گفت: »سرجایتان 
بمانید ای مردان! سرجایتان بمانید ای مردان! 
زندگی من فــدای شما! خون من فــدای شما! 
به خاطر شما زنده می‌مانم و به خاطر آزادی و 
شرفتان می‌میرم؛ اگر قرار است ناصر بمیرد، پس 
باید هر کدامتان ناصر باشید، ناصر از شماست 
و آمادگی جان‌فشانی در راه کشور را دارد.« 
همه این‌ها از او شخصیتی محبوب در میان 
مردم مصر و همچنین، جهان عرب ساخت 
و البته توقع ساکنان دیگر کشورهای 
عرب‌زبان را از رهبرانشان بالا برد. ناصر 
که امروز حتی سعودی‌ها هم گاه‌وبی‌گاه از 
او مایه می‌گذارند، هدف ترور نافرجام سعود 
بن عبدالعزیز، پادشاه وقت عربستان نیز، قرار 

گرفت، اما از مهلکه جان به‌در برد.

روایت مستند یک اعتراف  ▪
ــن مقدمه‌ کــه بــه شما  بــا ای
ارجمند  خوانندگان 
ــه خــراســان  ــام روزن

تقدیم کردیم، درک جایگاه جمال عبدالناصر 
چندان  ــرب،  ع ناسیونالیست‌های  میان  در 
مشکل نخواهد بود. اما حتی ناصر هم، وقتی به 
نام خلیج‌فارس می‌رسید، جرئت آن را نداشت 
که با عنوانی جعلی از آن یاد کند. آن‌گونه که گاه 
برخی از سران عرب، مانند صباح جابر احمد 
الصباح، امیر کویت، وی را شماتت می‌کردند 
که چرا چنین نامی را به کار می‌برد! رسانه‌های 
مصر تا سال 1971، یعنی یک‌سال بعد از مرگ 
مشکوک ناصر، همواره از نام خلیج‌فارس در 
مکتوبات خود بهره می‌بردند. سندی قابل‌توجه 
از جمال عبدالناصر در دست است که وی برای 
تبریک سال جدید هجری به یکی از نویسندگان 
عرب ساکن در حاشیه  خلیج‌فارس)ابراهیم 
العریض(، از عنوان »خلیج‌الفارسی« استفاده 
کرده‌است؛ سندی محکم و در عین حال مهم 
که نشان می‌دهد حتی رهبر ناسیونالیسم عربی 
نیز، در استفاده از نام جاویدان خلیج‌فارس، 

تــردیــدی بــه خــود راه نــمــی‌داد. ممکن است 
ــام خلیج  ــن تمکین بــه ن برخی بگویند کــه ای
ــارس، مربوط به رابطه میان شــاه و  همیشه ف
آمریکا و موقعیت پهلوی‌ها به عنوان ژانــدارم 
منطقه اســت؛ اما در پاسخ به این تردید باید 
پهلوی  یک  شماره  دشمن  ناصر،  که  بگوییم 
محسوب می‌شد و به دلیل رابطه شاه با رژیم 
صهیونیستی، موج تبلیغات منفی و گسترده‌ای 
را علیه وی در جهان اسلام به راه انداخت. از 
سوی دیگر، ناصر بیش از آن‌که متمایل به آمریکا 
باشد، با شوروی در ارتباط بود و به همین دلیل، 
نه ژاندارمی محمدرضا پهلوی را به رسمیت 
می‌شناخت و نه از درافتادن با وی، واهمه‌ای 
به دل راه می‌داد. بنابراین، استفاده از عنوان 
خلیج‌فارس توسط جمال عبدالناصر، ریشه‌ای 
در مناسبات سیاسی و منطقه‌ای ندارد، بلکه 
باید آن را وابسته به بدیهی‌بودن این عنوان و 

همیشگی بودن نام خلیج‌فارس بدانیم.

نامه تیمور لنگ در آرشیو ملی فرانسه!
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تصویر تلگراف ارسالی ناصر به ابراهیم العریض، نویسنده بحرینی که در آن نام »خلیج فارس« را به کار برده‌است 

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد


